
 

  
  
  
  

  نگاهي گذرا به  نكات برجستة
  شناسي آلوين گُلدمن معرفت

  
  *هادي صمدي

  اشاره

 است كه در حال حاضـر       1938آلوين آيرا گلدمن، فيلسوف آمريكايي، متولد       
عمـدة  . باشـد   آمريكا مي)(Rutgers Universityدر دانشگاه راجرزاستاد فلسفه 

شناسـي،   ، معرفـت )action theory(كارهاي فلسفي او در زمينة نظريـة عمـل   
شناسـي   گلدمن در معرفت  . فلسفة ذهن، و علوم شناختي صورت گرفته است       

شده است و  نام او را به هنگـام صـحبت از توجيـه،                اي شناخته  معاصر چهره 
شناسـي   شناسي اجتماعي، و معرفـت     گرايي، معرفت   عليّ معرفت، وثوق   نظرية

آيد نگاهي است به برخي از نظـرات          آنچه در ذيل مي   . شنويم علمي بسيار مي  
  .شناسي معاصر مهم گلدمن دربارة معرفت

***  
  نظرية عليّ معرفت

ست كـه  ا) 1967(» نظرية عليّ دانستن«شناسي مقالة  نخستين كار معروف گلدمن در معرفت 
گـرا    هاي بـرون    نظرية عليّ معرفت از سنخ نظريه     . در آن نظرية عليّ معرفت ارائه شده است       

)externalist(   اي است در پاسخ به مسئلة گتيه كه چهار سال قبل ارائه شـده                 بوده و نظريه
ــود ــه . ب ــن مقال ــدمن در اي ــيگل ــردي درون    م ــه از رويك ــسئلة گتي ــه م ــد ك ــه  گوي گرايان

                                                 
 .دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات. *
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)internalistic(   هاي گتيه شـخص   در مثال. گيرد مي ت  أبه معرفت نشs    بـاوري موجـه بـه 
عنـصر اتفـاقي بـودن،  وجـه         . صورت اتفاقي درست از كار درآمده است      ه  چيزي دارد كه ب   

باور شخص،  . 1 گتيه است كه توضيح آن بدون ارائة ارتباطي خارجي ميان            هاي    غالب مثال 
 كه موضوعِ آن باور است بـسيار  )state of affairs(اوضاع اموري . 3توجيه آن باور، و . 2

پيشنهاد گلدمن اين بود كه وقتي شخـصي واجـد معرفتـي اسـت بايـستي بـر                  . سخت است 
  :پيشنهاد او چنين است. ارتباطات عليّ ميان اين سه عنصر معرفتي تمركز كنيم

 در روشي مناسـب بـا   )p )fact p معرفت دارد، اگر و فقط اگر، واقعيت p به sشخص 
  . ارتباطي عليّ داشته باشدp به sاور ب

 عليّ  هاي    ادراك، حافظه، ديگر انواع زنجيرها و چنگال      : ند از ا   مناسب عبارت  هاي    روش
)causal chains and forks(و تركيبي از اين موارد ،.  

مـي دادنـد كـه         نقض نشان  هاي    مثال. نظرية عليّ معرفت با مشكلات زيادي مواجه شد       
  .  لازم و نه شرط كافي براي معرفت استاين نظريه نه شرط
توان    مي ي كه نشان دادند كه نظرية عليّ شرط لازم براي معرفت نيست           هاي  از جمله مثال  

 صـوت پخـش    فرض كنيد لادن با شنيدن صداي بع بعي كه از ضبط          . به اين مورد اشاره كرد    
كنـد كـه شـبيه        ي م ـ شود، در حين اينكه در همان حال به تخته سـنگي در مزرعـه نگـاه                 مي

در همين حين گوسفندي    . رسد كه گوسفندي در مزرعه است        مي گوسفند است، به اين باور    
بنـابراين لادن نمـي دانـد كـه        . نيز در مزرعه وجود دارد هر چند كـه لادن آن را نمـي بينـد               

 از مدتي اگر او گوسفند واقعي را ببيند او خواهـد دانـست              سپ. گوسفندي در مزرعه است   
مشكل نظرية عليّ در ايـن اسـت كـه ادراك بعـدي لادن از               . دي در مزرعه است   كه گوسفن 

گوسفند واقعي باعث باور او به طريقي مناسب نمي شود چرا كـه او از قبـل بـاور دارد كـه       
نظرية عليّ به صورت نادرستي منكر اين امر است كـه لادن            . گوسفندي در آنجا وجود دارد    

داد كه نظرية عليّ شـرط كـافي بـراي             مي ي كه نشان  مثال نقض ). 1998سوين  (معرفت دارد   
ايـن   در مثـال او فـرض بـر       . ارائه شد ) 1976(معرفت نيست اولين بار توسط خود گلدمن        

اي روستايي مشغول رانندگي است و مشغول نگاه كـردن بـه منـاظر     است كه لادن در منطقه  
 ـ         يكي از چيزهايي كه او    . پيرامون است  ر مبنـاي ايـن شـاهدِ       مي بيند يك طويلـه اسـت و ب
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 ها دارد، به اين نتيجه   اي كه دربارة طويله     ادراكيِ كاملاً معمول و متعارف، و با باورهاي زمينه        
در آن منطقه، مثلاً به منظور تهية يك فـيلم سـينمايي،            . رسد كه در آنجا يك طويله است        مي

هـا   يـان ايـن ماكـت     امـا در م   . هاي پاپيه ماشه اي برپاشده اسـت         زيادي از طويله   هاي    ماكت
هـاي    اي واقعي نيز وجود دارد و ازقضا لادن طويلة واقعي را ادراك كرده و نه طويلـه                 طويله

اي كه ء داند شي  ميبا اين توصيفات لادن نمي تواند بگويد كه. ساخته شده از خمير كاغذ را
 آنكـه   او ديده يك طويله است، چرا كه ممكن است او يك ماكت را ديده باشد و اين يعني                 

  .نظرية عليّ معرفت شرط كافي براي داشتن معرفت نيست
گلدمن به منظور رفع چنين مشكلاتي تغييراتي در نظرية عليّ ارائه داده و شـكل جديـد                 

  .گرايي ارائه نمود آن را با نام وثوق
  
  گرايي وثوق

 و  انـد   شناسان علاقمنداند كه بدانند چه وقت و تحت چه شرايطي باورهاي ما موجه             معرفت
گرايانـه بـه معرفـت،     مطابق نظر درون. معرفت نيز دارد چه هنگام شخص به آنچه باور دارد   

چنين موضوعاتي در بدو امر به عوامل دروني و منظر شخص بستگي داشته و يا به عواملي                 
پذيرنـد كـه       مـي  گرايـان   عمـدة درون  . بستگي دارد كه شخص دسترسي خاصي به آنها دارد        

  اينكه بـاوري درسـت يـا نادرسـت اسـت نقـش دارنـد، امـا آنهـا           عوامل خارجي در تعيين   
گرايان معرفتي    در مقابل، برون  . كنندة آن دروني هستند    پندارند كه معرفت و عوامل تعيين       مي

معتقدند كه موضوع معرفت، و يا توجيه، در بدو امر به اين عامل بـستگي دارد كـه چگونـه                 
قوا يا سازوكارهايي كه به وسيلة آنها شخص بـه          باور به وجود آمده است و يا به چه ميزان           

تـرين   معـروف ). 2005(شناسـي چيـست؟       دي رز، معرفت  (باور رسيده است، موثق هستند      
  . باشد  ميگرايي است كه گلدمن از بنيانگذاران و طرفداران اصلي آن گرايي وثوق شكل برون

در بـاب   ) 1998(  در دايـره المعـارف فلـسفي راتلـج         »گرايـي   وثـوق «گلدمن در مدخل    
  : نويسد  ميگرايي چنين وثوق

ترين  گرايي دربارة توجيه در ساده      وثوق. گرايي رويكردي به ماهيت معرفت و باور موجه است          وثوق
شـناختي موثـق    وسيلة يـك فراينـد روان  ه  گويد باوري موجه است، اگر و فقط اگر، ب           مي شكل خود 
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يـك  . كنـد    مي ه به نسبت بالايي باورهاي صادق توليد      وجود آمده باشد؛ فرايندي ك    ه  ب) قابل اعتماد (
باور موجه ممكن است باوري نادرست باشد اما حالت اكتساب آن بايستي از نوعي باشد كه معمولاً                 

 تـصادفي بـه     هـاي     عنوان مثـال، حـدس    ه  از آنجا كه ب   .  است )truth(محصول آن حالت، حقيقت     
دست آمده توسط اعمال حدسي موجـه       ه  ورهاي ب وجودآورندة صدق نيستند با   ه  صورتي نظام مند ب   

 فيزيكي در اندازة متوسط به وسـيلة مـشاهده را تقريبـاً بـه طـور           يدر عوض تشخيص اشيا   . نيستند
. توان موثق دانـست و بنـابراين باورهـايي كـه بـدين طريـق توليـد شـوند موجـه هـستند                         مي كامل
ه بايستي بداند كه آن بـاور از طريـق          گويد كه شخص پردازش كنندة يك باورِ موج        گرايي نمي   وثوق

معرفت به موثق بودن براي دانستن اينكه بـاوري موجـه اسـت ضـروري               . موثقي حاصل شده است   
  . تواند موجه باشد بدون اينكه شخص بداند كه چنين است  مياست اما باور

گرايي براي معرفت نيز ارائه شده است بـا ايـن تفـاوت كـه دو                  قرائت مشابهي از وثوق   
شرط اول آن است كه باور مورد نظر بايستي درست باشـد و شـرط دوم              . رط اضافي دارد  ش

 جدي يا مربوطه  كه در آنها باور نادرست          هاي    آنكه حالت اكتساب آن بايستي تمامي بديل      
حتي يك تشخيص بصري درست از لاله معرفت نخواهد بود مگر اينكـه             . است را كنار نهد   

 اين امكـان را كنـار نهـد كـه خـواهر دوقلـوي او، لادن، مـورد        ديدن ما آنقدر دقيق باشد تا 
  . مشاهده قرار نگرفته است
گرايي توانايي آن براي داشتن معرفت مطمئن در مقابل تهديـدهاي             يكي از مزاياي وثوق   

شـود     مـي  گرايـان پيـشنهاد      سنگيني كه غالباً توسط شك     هاي    بجاي شرط . گرايانه است   شك
اشخاص براي داشتن باورِ موجه نيازمند      . كند   مي تري را جايگزين   گرايي شرايط معتدل    وثوق

 نيــستند، بلكــه )certainty-producing(آفــرين  داشــتن فراينــدهاي خطاناپــذير يــا يقــين
اي   افراطـي  هـاي     لازم نيست كه چنين فرايندهايي بـديل      . فرايندهاي نسبتاً موثق كافي است    

 بكـار نهنـد، آنهـا فقـط بايـستي امكانـات             مانند اهـريمن دكـارتي را بـراي توليـد معرفـت           
  .اي مانند حضور يك دوقلوي يكسان را كنار نهند گرايانه واقع

  
  ) the epistemic closure principle(اصل بسته بودن معرفتي 

گـوييم معرفـت تحـت عمـل اسـتلزام بـسته اسـت دقيقـاً چـه منظـوري داريـم؟                        وقتي مي 
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  :قيم آن اين است كه عبارت زير درست استگويد معناي مست  مي)Luper() 2001(لوپر
  .qداند كه   ميs است، پس q مستلزم p ، و pداند كه   ميsاگر شخص 

، امـا   p آشكارا غلط است چرا كه ممكن است چيزي را بـدانيم،             ،اما بيان اصل به اين شكل     
براين ايـن   بنـا .  باور نداشته باشيم   q است يا به دليلي ديگر به        q مستلزم   pملتفت نباشيم كه    

     :كنند  مياصل را معمولاً به شكل زير بيان
  .qداند كه   ميs باور دارد، پس q است به q مستلزم p ، وبا تشخيص اينكه pداند كه   ميsاگر شخص 

 معرفـت دارد كـه بـاور        p فقط و فقط وقتي بـه        sگرايانه به معرفت،      مطابق نظرية وثوق  
 reliable belief-formation( ســاز مــوثقي از طريــق ســازوكار بــاور p بــه sدرســت 

mechanism(   گرا اصـل بـسته بـودن معرفتـي را قبـول دارد؟               آيا وثوق .  حاصل شده باشد
. گرايي را در ذهن داشته باشـيم، پاسـخ متفـاوت اسـت              برحسب اينكه چه مفهومي از وثوق     

  گلـدمن  گرايي اصل بستگي معرفتي نادرست است، چراكـه         مطابق با قرائت گلدمن از وثوق     
 درسـت   p مستلزم داشتن ظرفيت تمييز ميان شـرايطي اسـت كـه در آن               pگويد دانستن     مي

 ـ pاست و شرايط رقيبي كه در آنها         ه  نادرست بوده اما ممكن است در شرايط مورد بحـث ب
از گلـدمن  ) Brueckner( )1998( به تعبيري كـه بروكنـر  ).  6 ص 2001لوپر  (وجود آيند   

 s مـوثقي حاصـل شـده باشـد      هـاي      از روش  p به اينكه    sر آنكه باور    دهد به منظو     مي ارائه
 درست اسـت و ديگـر شـرايط         pبايستي قادر باشد كه ميان شرايط واقعي كه در آن شرايط            

از آنجا كه اصـل بـسته بـودن         .  نادرست است تمايز قائل شود     p مرتبط و ممكن كه در آنها     
  .  نيستمعرفتي چنين شرطي را ارضا نمي كند، اصل موجهي

  
   صدقنظرية

توانـد   گرايـي نمـي     كند كـه وثـوق       مي گرايي ، ادعا    ترين مدافع وثوق   گلدمن، به عنوان بزرگ   
هاي صدق موضعي كاملاً خنثي داشته باشد بلكه با نظرية تطابقي صدق، يـا                نسبت به نظريه  

گلـدمن در كتـاب     ). 377 ص   2007جيمـز بيبـي     ( آيـد      مـي  چيزي شبيه آن، بهتر جـور در      
  : گويد  مي)68ص 1999 (رفت در يك جهان اجتماعيمع
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  نظرية تطابقي، يعني ايـن ايـده كـه آنچـه احكـام و جمـلات را صـادق             اصليقابل دفاع بودن ايدة     
 است، تمامي آن چيزي )real-world truth makers( هاي جهان واقعي كننده سازد صادق مي

 به آن نيازمند اسـت و مـن   )veritistic epistemology(گرا  شناسي حقيقت است كه معرفت
شناسـي ايـن      در واقع بايستي بگويم كه پـروژة معرفـت        . در باقي اين كتاب آن را توسعه خواهم داد        

تنهـا كـافي اسـت كـه     .  نيـز همـساز اسـت   )deflationism(گراي صدق    كتاب با نظرية انقباض   
  . ار نهيمگرايانه نسبت به صدق را كن گرايانه، و نسبي هاي معرفتي، عمل نظريه

شناسي   معرفتگلدمن در خطاب به حملة مايكل دامت به دو ارزشي بودن صدق، در كتاب               
  : نويسد  مي خود چنينو شناخت

شناسي من وجود ندارد كه نيازمند دفاع از اصل دو ارزشي صدق بـراي تمـامي       هيچ چيز در معرفت   
برخي از انـواع جمـلات، از جملـه         پذيرم كه اين اصل دربارة         مي من به راحتي  . انواع جملات باشد  

ــد، جمــلات وجــه شــرطي   ــارة آينــده ان  subjunctive conditional(جملاتــي كــه درب

sentences(        آنچه حايز اهميت است اين است      . ، و حتي جملات رياضي با شكست مواجه است
سازد    مي كه وقتي هر كدام از اين جملات درست يا نادرست باشند، آنچه آنها را درست يا نادرست                

صدق نبايستي موضـوعي معرفتـي      ...  ما است  )verification(پذيري   مستقل از معرفت يا تحقيق    
  ).143 ص1986 (باشد

  :گذارد  ميDSي صدق را به شكل زير تعريف كرده و نام آن را اصل قگلدمن نظرية تطاب
يفي موفـق    به نحـوي توص ـ    xدرست است، اگر و فقط اگر،       ) يك گزاره، جمله، باور، غيره     (xمورد

  .)59 ص 1999(  توصيف واقعيت بوده و محتواي آن متناسب با واقعيت باشد xباشد، يعني هدف 
هـايي    بخـش (هاي يك رابطه ميان مورد توصيفي و         گلدمن مدعي است كه نظرية او ويژگي      

بنابراين شهود پايه در رويكرد تطابقي مبني براينكـه صـدق           . كند   مي واقعيت را مشخص  ) از
آنچـه نظريـة تطـابقي را از     ). 61ص 1999(اي با واقعيت است درسـت اسـت        طهشامل راب 

ايـن ادعـا كـه صـدق نيازمنـد          . كند وارد كردن واقعيت در صحنه است         مي ساير رقبا متمايز  
هـا    از نوعي گزاره)worldly entities(هستومندهايي اين جهاني : است» هايي كننده صادق«

او در پاسخ بـه اينكـه   ). همان(سازند   مي را صادق)truth bearers(يا ديگر حاملان صدق
  : گويد  ميها چيست كننده منظور او از صادق
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هايي به هـر   هايي جمله مانند، و يا واقعيت    به عقيدة من نظرية تطابقي صدق نيازمند پذيرش واقعيت        
بقي در حقيقت كاملاً روشـن نيـست كـه نظريـة تطـا            . شكل ديگر، براي موضوع مورد بحث نيست      

شـايد برخـي از     . هـا نقـش ايفـا كننـد         نيازمند مقولة خاصي از اشيا باشد كه به عنوان صادق كننـده           
 ـ  كه ديگر گـزاره   صادق شوند در حالي)concrete events(ها با رويدادهايي عيني  گزاره ه هـا ب

 تـا ايـن حـد آنچـه    ...  چنين شوند)abstract entities(وسيلة روابط ميان هستومندهاي انتزاعي
كـان محـدود در نظـر       تـا حـد ام    و اين سخن را     (كند جزئي از واقعيت است       مي اي را درست    گزاره
بندي شده شرطي درسـت        صورت DSصورت  ه  بالا ب  شرط نظرية تطابقي به شكلي كه در      ) نگيريد
  ).  62-61 ص ص 1999(است 

  

  شده شناسي طبيعي معرفت

هـايي را بـراي بهبـود        نـد كـه روش    اي بود   فرانسيس بيكن و رنه دكارت از جملـه فلاسـفه         
هـاي فكـري مدرسـي دوران        بيكن پيشنهاد فاصله گرفتن از سنت     . اند  شناخت پيشنهاد كرده  

). Conee ،1998كُنـي (خود را نمود و دكارت قواعدي را بـراي هـدايت تحقيـق ارائـه داد                 
ناسان ش اي است كه در قرن بيستم از پروژة مشورت دادن به معرفت             گلدمن در زمرة فلاسفه   

 را براي پروژة خـود برگزيـد        )epistemics(وي اصطلاح اپيستميكس    . حمايت كرده است  
كننـد     مـي  شناسان تعيين  روان. شناسي شناختي  شناسي و روان    همكاري ميان معرفت  ): 1986(

  . هايي از اين مقادير هستند شناختي واقعي نمونه كه به چه ميزان فرايندهاي روان
گرايانـه بـه       تأكيد دارد كـه رويكـرد طبيعـت        شناسي و شناخت   معرفتگلدمن در كتاب    

. گرايانه به توجيـه معرفتـي گـرد هـم آورد            توان با قرائت وثوق      مي شناسي را براحتي    معرفت
هـا،    كارگيري شيوه   گويد كه در به      مي شناسي در اين مفهوم، هنجاري است زيرا به ما          معرفت
اما ايـن نـوع   .  هستيم كه فعاليت ما موثق باشدهاي فكري تا جايي موجه  ها، يا فعاليت   روش

ها، يا  ها، روش  گويد چه شيوه     مي گرايانه نيز هست زيرا علم است كه        شناسي، طبيعت   معرفت
  ).1998فولي(ند ا هايي موثق فعاليت

كنند منكر     مي شناسي حمايت   گرايانه به معرفت    اي كه از رويكرد طبيعت      برخي از فلاسفه  
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  : توان به صورت علمي مورد مطالعه قرار داد  مي تمامي موارد معرفتي رااين ادعا هستند كه
شناسـي و علـوم طبيعـي مـرتبط و در             گويد در حالي كه معرفـت        مي )1986(گلدمن  . 1

مـثلاً  . توان به طور كامل در علوم طبيعي گنجانـد         شناسي را نمي    امتداد يكديگرند اما معرفت   
اما گلدمن شك دارد كـه بتـوان منطـق را بـه             . ي است شناس  اي از معرفت    فلسفة منطق شاخه  

  . صورت علمي مورد تحقيق و تفحص قرار داد
شناسي تا حدي با مطالعـة مفـاهيم معرفتـي پايـه              استدلال ديگر اين است كه معرفت     . 2

  ، يقـين، معرفـت و مـوارد مـشابه پيـشرفت            )warrant(همانند توجيه، عقلانيت، تضمين     
 كار توسط فلاسفه، و نه دانشمندان، انجام شده است بيانگر آن است             از آنجا كه اين   . كند  مي

  . دهد داشته باشند  ميتوانند ادعاهايي درباب آنچه معرفت را شكل  ميشناسان نيز كه معرفت
ــسياري ديگــر از فلاســفه . 3 ــدمن و ب ــين گل گوينــد كــه يكــي از وظــايف    مــيهمچن

ننـد اينكـه چگونـه بايـستي بـه نتـايجي            هاي هنجاري، ما    شناسي پرداختن به پرسش     معرفت
رسـد كـه     ميبه نظر. اما علم قادر نيست به چنين موضوعات هنجاري بپردازد  . برسيم، است 

بنـابراين  . علم در بيان اينكه چگونـه بايـد بـه نتـايج برسـيم بـا محـدوديت مواجـه اسـت                     
 هنجاريِ مربوط   شناسي بايستي تا جايي كه به مواردي مانند منطقِ قياسي و يا مواردِ              معرفت

  ).  1998لوپر(پردازد به عنوان يك رشتة مستقل باقي بماند   ميبه معرفت
اصـطلاح  ) 1992 (»شناسـي علمـي     هاي مرسوم معرفتـي و معرفـت       راه«گلدمن در مقالة    

شناسي مرسوم،    شده، در مقابل معرفت    شناسي طبيعي   شناسي علمي را به جاي معرفت       معرفت
شناسـي   هـدف معرفـت  . دانـد   مـي اي دو شاخة توصيفي و هنجـاري  و آن را داربردهبه كار  

هـاي معرفتـي معمـولي مـا اسـت در حـالي كـه هـدف                   علميِ توصيفي، توصـيف ارزيـابي     
هاي معرفتي و    بندي اصول نظام مندي براي قضاوت      شناسي علميِ هنجاري، صورت     معرفت

  ) 439ص.(هاي معرفتي است يا انجام قضاوت
  

  شناسي اجتماعي معرفت

گــرا از كـدام علــم بــراي كمــك بــه حــل مــسائل   شــناسِ طبيعــت رحـسب آنكــه معرفــت ب



 

ت
عرف

م
 

من
گُلد

ن 
آلوي

ي 
ناس

ش
  

81  

. گرايانـه خـواهيم داشـت    شناسي طبيعـت  شناسي بهره گيرد، انواع مختلفي از معرفت        معرفت
شناسـي    شناسي شناختي ،كه عمدتاً با همان نام كلي معرفـت           شناسي تكاملي، معرفت    معرفت
هـاي   شناسـي   شناسـي اجتمـاعي در زمـرة معرفـت          فت و معر  ،شود   مي گرايانه شناخته   طبيعت
گرايانـه    شناسي طبيعـت    هاي گلدمن در معرفت     هر چند عمدة فعاليت   . گرايانه هستند   طبيعت

هـاي    شناسي بوده، اما بخش مهمي از فعاليت        شناسي شناختي در معرفت    در كاربردهاي روان  
  .شناسي اجتماعي متمركز بوده است اخير او بر معرفت

هاي   توان ريشه    مي شناسي اجتماعي تاريخ طولاني اي ندارد هر چند كه          رفتاصطلاح مع 
پرسـش اصـلي    ) Schmitt() 1998(اشـميت   . اولية بحث را در كارهاي افلاطون نيز يافت       

آيا معرفت را بايستي به صورت فردي فهميد        . كند   مي شناسي اجتماعي را چنين بيان      معرفت
  يا اجتماعي؟
اسـي اجتمـاعي را مطالعـة ابعـاد اجتمـاعي معرفـت يـا               شن  معرفـت ) 2001(گلدمن  

چگونه فهميـده   »  معرفت«افزايد دربارة آنكه واژة        مي اطلاعات تعريف كرده و بلافاصله    
شود، گسترة اجتماعي چيست، و شيوه يا هدف مطالعه چـه بايـد باشـد توافـق زيـادي                   

ار هستند بـه دو     شناسي اجتماعي مشغول به ك      وي كساني را كه در معرفت     . وجود ندارد 
كساني كه رويكرد سنتي دارند و كساني كه رويكرد غير سنتي           : كند   مي دستة كلي تقسيم  

شناسان به   داند، همانند ساير معرفت      مي دستة اول، كه گلدمن خود را در زمرة آنها        . دارد
ه اي وجود دارند ك     از اين ميان دسته   . پردازند   مي مباحثي مانند صدق، توجيه، و عقلانيت     

گلدمن با آثاري كه در دهة هفتـاد        . اند  عمدة توجه خود را به مسئلة صدق معطوف كرده        
محـور   شناسي اجتماعي حقيقت و هشتاد نگاشته است خود را به عنوان بنيانگذار معرفت    

)truth-oriented social epistemology(گلـدمن در ايـن آثـار    . كنـد   مي معرفي
: اســي را بــه دو شــاخة اصــلي تقــسيم كنــيم شن كنــد كــه معرفــت  مــيخــود پيــشنهاد

هر دو شاخه در جـستجوي تـشخيص        . شناسي اجتماعي   شناسي فردي و معرفت     معرفت
 هايي هستند كه از طريق آنها بـاور صـادق توليـد            ها يا فعاليت   و ارزيابي فرايندها، روش   

 شـناختي  هـاي روان   شناسـي فـردي بـه تـشخيص و ارزيـابي فعاليـت              معرفـت . شود  مي
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شناسـي   معرفت. دهند  مي روي)epistemic subject(دازد كه درونِ فردِ داننده پر مي
پردازد كه به وسـيلة آنهـا افـرادِ            مي اجتماعي به تشخيص و ارزيابي فرايندهاي اجتماعي      

. نـد ا كننـد در تعامـل    مـي داننده با ديگراني كه تأثير عليّ خود را بر باورهاي آنها اعمـال          
دهـي چنـين      افراد و ساختارهاي سازماني كه به هـدايت يـا شـكل            اَعمال ارتباطي ديگرِ  

 معرفتي هـستند كـه      -هاي اجتماعي  هاي  اوليه از فعاليت      پردازند مثال    مي اَعمال ارتباطي 
در كتاب  بعديِ گلدمن كه      . شناسي اجتماعي مورد مطالعه قرار گيرند       بايستي در معرفت  

ــال  ــد،  1999در س ــته ش ــاني اجت  نگاش ــت در جه ــاعيمعرف ــومي از  م ــين مفه ، چن
در كتاب اين اسـتدلال     . شناسي اجتماعي با ذكر جزئيات مورد بحث قرار گرفت          معرفت

اي مانند علم، قـانون،      هاي اجتماعي   آمده است كه هم در زندگي روزمره و هم در حيطه          
وآموزش و پرورش ارزش خاصي براي داشـتن باورهـاي درسـت، و نـه بـه باورهـاي                   

ايـن نـوع ارزش،     . شوند   مي ، قايل )uncertainty(ور و عدم يقين     نادرست يا تعليق با   
شود و در كتاب مقياسـي بـراي     مي ناميده)veritistic value(» گرايي ارزش حقيقت«

  .اين ارزش پيشنهاد شده است
  

  ارتباط استدلال عملي و نظري

لال داسـت در ميان فلاسفه همواره اين بحث وجود داشته است كه آيا هنجارهاي حـاكم بـر                 
اي كه ميان     از ميان فلاسفه  . لال عملي است يا خير    دنظري متمايز از هنجارهاي حاكم بر است      

معتقدنـد كـه    ) جمهوريدر كتاب   (اي مانند افلاطون      ند عده ا  اين دو دسته هنجار تمايز قائل     
برخي نيز مانند كانت معتقدند كه عقل عملـي و          . شود   مي عقلِ عملي از عقلِ نظري استنتاج     

گلــدمن در كتــاب ). 1998هــامپتون (ظــري دو شــكل متفــاوت يــك امــر واحــد هــستند ن
بـه جـستجوي   ) epistemology and cognition( )1986(شناسي و شـناخت   معرفت

گويد كه احتمالاً هنجارهاي اسـتدلال نظـري مـرتبط و يـا                مي هنجارهاي معرفتي پرداخته و   
صـورت دوم ايـن راي خـلاف ديـدگاه          انـد، كـه در       برگرفته از هنجارهاي استدلال عملـي     

  . استجمهوريافلاطون در كتاب 
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